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دهه 60 و شروع ملودرام هاى 
تماشاگرپسند
 پاییز صحرا

یکى از مشهورترین و پرحاشیه ترین ملودرام هاى این 
دهه ساخته اسدا... نیک نژاد با بازى شهلا میربختیار، 
جمیله شیخى، اسماعیل داورفر و داریوش مودبیان است 
که قصه آن حول محور خانواده اى ثروتمند مى گذرد. با 
ورود صحرا به این خانواده و ازدواجش با پسر بزرگ آنها، 
تفاوت هاى طبقاتى و فرهنگى میانشان آشکار شده و به 
یک اختلاف عمیق ختم مى شود که در آخر به جدایى 
این زوج جوان مى انجامد. پاییز صحرا قصه تکرارى اما 
امتحان پس داده ازدواج دختر فقیر و پسر پولدار را دستمایه 
کار خود قرار داده و یک ملودرام خانوادگى تمام عیار را 
شکل داده که بسیارى از ویژگى هاى تماشاگرپسند بودن 
را با خود دارد. در عین حال از بازیگران توانمندى هم سود 
جسته که هر یک در ایفاى نقش هاى خود موفق بوده اند. 

آینه
یکى دیگر از سریال هاى پربیننده دهه 60 است که 
بسیار مورد توجه قرار گرفته و حتى در بازپخش هایش 
هم بینندگان زیادى داشته است. غلامحسین لطفى که 
در سال هاى اخیر به عنوان بازیگر و کارگردان بسیار 
کم کار شده، در آینه سراغ قصه هایى ساده و باورپذیر از 

دل جامعه آن سال هاى ایران رفته و آن را با رگه هایى 
از طنز روانه آنتن کرده است. تمرکز آینه که در چند 
فصل هم ساخته شده، بیشتر روى زوج هاى جوان و 
کشمکش هاى معمول میان آنها متمرکز بود و پیام هاى 
اخلاقى خود را هم لابه لاى آن گنجانده و به مخاطبان 
خود عرضه مى کرد. در این بین به موضوع هاى روز آن 
سال ها همچون آپارتمان نشینى هم مى پرداخت که براى 

مردم تازگى و در عین حال جذابیت داشت.  

رعنا
تلویزیونى اش  مجموعه  دومین  در  میرباقرى  داوود 
سراغ قصه اى عاشقانه در بستر روزهاى ملتهب منتهى 
به پیروزى انقلاب رفته و آن را ماهرانه به تصویر کشیده 
است. قصه زنى بیمار و رو به احتضار که پسرش را در 
تظاهرات گم کرده و از طرف دیگر با برادر تاجر مسلکش 
که دختر او را براى ازدواج با پسرش (پوریا) مى خواهد 
کلنجار مى رود. او در خاطرات خود نیز همسر مرحومش  
را مى بیند که زندگى عاشقانه اى را با او سپرى کرده 
است. رعنا با وجود برخوردارى از تعداد اندك شخصیت 
و لوکیشن هاى محدود، حس و حال تاثیرگذارى داشته و 
سرشار از دیالوگ هاى کوبنده و پینگ پنگى شکل است.  

دهه 70 و اوجگیرى ملودرام

آپارتمان

نگاهى نو به آپارتمان نشینى در ابتداى دهه 70 که 
با چند داستانک جذاب تلفیق شده و مخاطب را تا آخر 
به دنبال خود مى کشاند. حضور چند خانوار در یک مجتمع 
مسکونى، فضاى لازم را در اختیار نویسنده کار (فرهاد 
توحیدى) قرار داده تا با خلق داستانک هایى براى هر یک 
از آنها سروشکل جذاب ترى به سریال بدهد. به همین 
خاطر هم آپارتمان سرشار از تیپ و تیپ-شخصیت هایى 
است که براى مخاطب آشنا به نظر رسیده و قصه را 

بخوبى در عرض گسترش مى دهند.  

نیمه پنهان ماه
نخستین سریال پربیننده اى که صرفا براى پخش در 
ماه مبارك رمضان تدارك دیده شده و داستان پرفراز و 
فرودى هم دارد. یک ملودرام خانواده محور که در آن 
هر یک از شخصیت ها داستان خود را داشته و رازى هم 
میان آنها جریان دارد. نیمه پنهان ماه در زمان پخش 
خود سریال چندان کند و بى رمقى به نظر نمى رسید اما 
در نگاهى دوباره بسیار کند و کشدار به نظر مى رسد که 
بخش مهمى از آن به اضافات فیلمنامه اش بازمى گردد. 
تیپ ها هم نقش فعالى در این سریال داشته و به کیفیت 
شخصیت پردازى آن لطمه هاى زیادى وارد کرده اند. با این 
حال این سریال یک نقطه عطف خوب دارد که روند کند 
پیشرفت داستان را عوض کرده و کیفیت متفاوتى به آن 
مى بخشد که مهم ترین نقطه قوت کار به حساب مى آید. 

آواى فاخته
بهمن زرین پور از اواخر دهه 60 تا نیمه دهه 70 پرکار 
ظاهر شده و سه ملودرام تلویزیونى ساخت که آواى فاخته 
شاخص ترین آنهاست. قصه پیرمرد توده اى که پس از 
40 سال به ایران بازگشته و به دنبال دختر گمشده خویش 
است اما در این بین خواهرش فکر دیگرى درباره او دارد. 
آواى فاخته شباهت بسیار به تمام ملودرام هاى مشابه اش 
در تمامى سال هاى پس از انقلاب داشته و حتى به لحاظ 
ریتم هم با آنها مو نمى زند! اما آنچه آن را از نمونه هاى 
بازى هاى  نیز  و  آن  دیالوگ هاى  کرده،  متمایز  مشابه 
خوب بازیگرانش بخصوص اکبر زنجانپور، داوود رشیدى 
و منوچهر حامدى است که به تنهایى چند پله اى کیفیت 

کار را ارتقا بخشیده اند. 

پدر سالار
اکبر خواجویى و على اکبر محلوجیان در این مجموعه 
پرطرفدار سراغ سنت ها رفته و خانواده اى را بر این اساس 
شکل داده اند که مساله اى بظاهر ساده را به یک معضل 
بزرگ تبدیل مى کنند. اسدا... واعظیان به عنوان شخصیت 
که  سنت هاست  به  دلبسته  مردى  داستان،  مرکزى 
فرزندانش را پس از ازدواج هم در کنار خود قرار داده و 
حاضر به جدایى آنها نیست تا این که برادرزاده و عروسش 
آذر، چالشى بزرگ را برایش رقم مى زند. خواجویى در خلق 
شخصیت اصلى خود عالى عمل کرده و بخش مهمى از 
موفقیت کار را مدیون همین شخصیت پردازى است که در 
نقطه مقابلش خواهر همسر و نیز مادر یکى از عروس هایش 
قرار دارد. در این بین نباید از حضور محمدعلى کشاورز در 
نقش اسدا... خان هم غافل شد که جلوه خاصى به این نقش 

بخشیده و کاملا در قواره هاى آن نشسته است. 

در پناه تو
یکى دیگر از به اصطلاح سریال هاى خیابان خلوت کن 
دهه 70 تلویزیون ساخته حمید لبخنده است که مایه هاى 
مى کرد.  توجه  کاملا جلب  سال ها  آن  در  آن  عاشقانه 
داستان چند دانشجوى رشته نمایش و هنر که در ارتباط 
با یکدیگر قرار داشته و به نوعى زندگى هایشان به هم 
گره مى خورد. از محمد منصورى، رامین و پارسا گرفته تا 
مریم و فیروزه و... که هر یک گوشه اى از داستان را گرفته 
و پیش مى برند. تیپ شخصیت هایى که باورپذیر بوده و 
به عنوان یک دانشجوى دهه هفتادى به باور مخاطبان 
خود مى نشستند. بازى ها هم تا حدود زیادى واقعگرا بوده و 
در آن بندرت از اغراق هاى آنچنانى خبرى هست. هرچند 
این مورد در بازى لعیا زنگنه تا حدود زیادى مشاهده 

مى شود که جزو نقاط ضعف در پناه تو به حساب مى آید. 

روزگار جوانى
در  فعالى  حضور  جوان ها   ،70 دهه  دوم  نیمه  در 
شبکه هاى تلویزیونى بخصوص شبکه هاى تازه پاگرفته 
داشته و مجموعه هاى تلویزیونى را هم بى نصیب نگذاشتند. 
به همین خاطر هم سریال هاى زیادى در این دوره زمانى 
ساخته شد که جوان ها شخصیت هاى اصلى آن بوده و 
نقشى پررنگ در پیشبرد آن به عهده داشتند. روزگار جوانى 

محمد جلیلوند

نگاهى به منتخبى از سریال هاى ملودرام در 4دهه گذشته

سریال هاى خانواده پسند
بخش مهمى از مجموعه هاى تلویزیونى پخش شده در 4دهه پس از پیروزى 
انقلاب را ملودرام ها تشکیل مى دهند که براى آن مى توان چند دلیل مهم ذکر کرد. 
نخست علاقه مردم ایران به قصه شنیدن و مواجهه با داستان هایى است که خود را 
به آن و شخصیت هایش نزدیک حس کنند. دیگر این که ملودرام قابلیت ترکیب با 
سایر گونه ها را داشته و همین امر دست فیلمنامه نویس ها و کارگردان ها را براى خلق 
آثارى ترکیبى باز مى گذارد. به همین خاطر هم در 40 سال گذشته با سریال هایى 
مواجه مى شویم که ترکیبى از ملودرام و ژانرهاى مختلفى از تاریخى و سیاسى تا 
عاشقانه و... هستند.  در این پرونده به تعدادى از آثار شاخص این ژانر در 4دهه 

گذشته مى پردازیم. 


